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چکیده

عشق در فارسی اشق خوانده می شود و از دیرباز در ادب فارسی به ویژه ادبیات غنایی و عرفانی ارزش 
وپایگاه والایی دارد.شاعران و نویسندگان فارسی کم وبیش اشعاري والا در بارة واژة عشق وعاشقی، 

ق از اساسی وصف معشوق وسختی هاي عاشقی را به کار برده اند.در عرفان و تصوف اسلامی نیز عش
ترین مسائلی محسوب می شودکه بدون در نظر گرفتن آن حکمت و عرفان درك نمی شود هرچند 
تعریف عشق در باطن امکان پذیرنیست وحقیقت آن در نهایت پوشیده و پنهان است و راز ورموزي دربر 

رانه که عشق هم جزیی دارد. دراین مقاله برآنیم تا پیوند این شاعران و جامعه در حوزةزبان واندیشه قلند
از آن است در اشعار خاقانی، اوحدي مراغه اي و سیف فرغانی به نمایش گذاشته شود.بایررسی وتحلیل 
اشعاراین شاعران،فضاي شعرشان پراز اندیشه هاي قلندرانه ازجمله عشق است.دردیوان این سه شاعر 

معشوق آسمانی است به کار رفته علاوه بر معناي عشق به معشوق زمینی به معناي عرفانی که همان 
است،عشق به معناي عرفانی در دیوان اوحدي نسبت به دیوان خاقانی وسیف فرغانی بیشتراست.اوحدي 
عشق را راز آفرینش و چاشنی حیات ونهایت حال عارف می داند وي عشق را آتش سوزان،دریاي بلا و 

ریکی دنیاي ظلمانی می داندکه روح را قیام قلب می داند.سیف فرغانی عشق را چراغی نورانی در تا
تلطیف می کند.خاقانی عشق را در معناي موافق با اندیشه هاي قلندرانه به کار گرفته است وعشق را 

تحفه آسمانی می داند.
یفرغانفیو سيمراغه اي،اوحدی: عشق، خاقانواژگان کلیدي

علمی علوم انسانی در جهان اسلاممطالعاتپژوهشی -همایش علمی
نهاد برگزار کننده همایش: موسسه قانون یار

آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان فرهنگیان، ((با همکاري و حمایت معنوي دانشگاه 
....))و )تهراناستان(جهاد دانشگاهیعلمیمرکز اطلاعات)کرمانشاهاستان(شهرداريسازمان،اسلامیارشاد

)بین المللیملی و پایگاه 8(نمایه مقالات در سردبیر علمی و مسئول برگزاري همایش: دکتر بهنام اسدي
233/22برده بندي کنگره: 8526/12شماره مقاله: 1401اسفند 11تاریخ برگزاري همایش: 
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کلیاتاول:بخش 
مقدمهاول:بند 

صوفی سخن گفته اند که با عرفان زهدي و خوفی آغاز و به تدریج به عشق و مورخان از رشد تدریجی ت
دل سپردگی تبدیل می شود و سرانجام برمعرفت و شناخت باطنی تأکید می کند.توصیف ناپذیري و راز 
گونه بودن عشق عرفانی از مهم ترین خصیصه هاي بیان شده در همه متون عرفانی است.در نظر مولانا 

ت خیال است که اگر آن را به صد زبان وصف کنید هنوز تمام وصف آن را نگفته عشق همچو صور
) مکتب 190اید،گاه چون خورشید گرما بخش است و گاه چون آذرخش سوزاننده.(آن ماري شیمل:ص 

عرفان اسلامی بسیار وسیع و غنی است در متن اسلام سرمایه هاي عظیمی از معنویات نهفته است که 
بخش معنویات عرفانی باشند.می توانند الهام

عارفان معتقدند که عشق موهبتی الهی است که خداوند به بسیاري از بندگانش هدیه داده است و عجز 
پاره اي از بندگان در درك، آن را به صاف نبودن آیینه روح آن ها نسبت می دهند.

درون خویش یافته وبه او عشق کمال انسان در این است که اصل خویش را باز جوید وخداي قریب را در 
ورزد و او را از همه چیز بیشتر دوست داشته باشد.نشانۀ مؤمن حب شدید نسبت به خداست و الذین آمنوا 

) اوحدي مراغه اي ،سیف فرغانی و خاقانی عشق را که 133:ص1381)(کاکایی،165اشد حباالله(البقره،
کار برده اند.جزئی از اندیشه هاي قلندرانه است در اشعار خود به

پیشینۀتحقیقوم: دبند 
تاکنون تحقیقی جامع و مانع از آرا و افکار صوفیانه وقلندرانه در اشعار این سه شاعر صورت نگرفته است 
اما تلاش می شود عشق که بر گرفته از آرا و افکار قلندرانه است در اشعار خاقانی،اوحدي مراغه اي و 

سیف فرغانی بررسی و تحلیل شود.
ز عشق با عناوین مختلف صورت گرفته است از جمله:تحقیقاتی ا

1395پیرعشق و عشق پیر،هاجرعقدایی،تورج رحمانی اکرم
حسن وعشق درغزل فارسی تاقرن یازدهم،غلامحسینتطوربررسی

ی،تقانید،پورنامداری،سعیمین،رحیزاده،غلامحس
عشقدوم:بخش 

از عشقه گرفته اند وآن گیاهی است عشق درلغت به معنی دوست داشتن بحد افراط است، اشتقاق عشق 
هاي درشت وساقه هاي نازك که به درخت می پیچد وبالا می رود،آب درخت را می گیرد برگداراي

وخود به طراوت خویش باقی ماند پس عشق بر هر تنی که برآید جز محبوب را وآن را خشک می کند
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:ذیل واژة 1369(عمید،.منور گرداند خشک کند و محو گرداند وآن تن را ضعیف سازد و دل وروح را
عشق)

عشق در آنندراج ،آن است که آنچه تورا از متاع دنیا سودمند باشد ببخشایی به دیگران و آنچه از دیگران 
برتو رسد و زیان آور باشد به بردباري بپذیري و تحمل آن کنی .

تقسیم بندي انواع عشقنداول:ب
ق طبعی عاشق معشوق را از براي خود خواهد درعشق عشق طبعی ،عشق روحانی وعشق الهی، درعش

روحانی عاشق معشوق را هم از براي خود و هم از براي معشوق خواهد.در عشق الهی ،عاشق معشوق را 
)33:ص1384نه براي معشوق می خواهد.(نوربخش،سال 

است ازاین عشق حقیقی و عشق مجازي ،عشق مجازي از حسن صوري پیدا می شود و مانند آن ناپایدار
عشق حاصلی جز بقاي نسل باقی نمی ماند، اما عشق حقیقی یا عشق الهی،فیض و جنبه اي است که از 

)32:ص1378طرف معشوق مطلق، بر دل عاشق صادق فرود می آید.(زمانی، 
آثار عشق مجازيدوم:ند ب

ایی عشق در غیر معشوق حقیقی،عشق مجازي است عشق هاي مجازي که نمونه عمده آن عشق به زیب
ها و زیبارویان است.درنظام هستی یک امر ضروري و ذاتی است.عشق یک بشارت است از آنجا که 
انسان موجودي است با ترکیب مادي ومعنویی با نیمی از فرشتع و نیمی از حیوان،طبعا وجودش تحت 

تأثیر گرایش هاي متضاد و مختلفی خواهد بود.
ه تن در زمین چنگال هادر زدجان گشاید سوي بالا بال ها

اگر نشانه هایی از عشق به کمال وجمال در او مشاهده شود بشارتی است از حرکت او به سوي کمال و 
بریدنش از جهان ماده،از اینجاست که عرفا در عشق به زیبارویان ،عفت را مطرح می کنند، یعنی عشقی 

ه شهوت.(اشارات وتبیهات که درآن به تعبیر ابن سینا شمایل معشوق حاکم باشد نه سلط
)9:ص1381نمط،سال

لذا عرفا توجه به زیبایی هارا می ستایند و بی توجهی نسبت به آن ها را نکوهش می کنند.
دربیت زیر،عشق را انقلاب قلب وجلوة جمال حق در قلب می داند که بساط نفاق وریاکاري(عشق اوحدي

مجازي) را می سوزاند،زیرا عشق و محبت اساس حیات وبقاء ماهیت عالم است واز دیدگاه عرفا وجود 
آسمان ها وچرخش آن ها به واسطۀ عشق و محبت است.

آتش خرمـــن ریا عشقستتــــتبش نورکبـــریا عشقس
)628(ص 
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عشق راز آفرینش و چاشنی حیات و خمیرمایه ي تصوف و سرمنشأ کارهاي خطیر درعالم و اساس شور، 
شوق، وجد ونهایت حال عارف است.

معشوق و وحدت محبت چون به کمال رسد عشق نام می گیرد و عشق که به کمال رسد به فنا درذات
معشوق منتهی می شود، واگر آن عشق باشد که از مواهب حق است هم به حق می عشق و عاشق و 

(رجایی کشاند ومی رساند، و وصال بر دوام، جاي دیدارها و لذّات زودگذر را می گیرد.
)71:ص1373بخارایی،

میو محبوب راوقیام می کندشودمی که در قلب واقع می داندآتشی را همانند عشق اوحدي دربیت زیر،
. اندسوز

تمام سـوزندهیوزتمــــامکــام ســـــوزندهستیعشق برق
)628(ص

عشق مهمترین رکن طریقت است و این مقام را تنها انسان کامل که مراتب ترقیّ و تکامل را پیموده 
است درك می کند. 

از خود بیگانه و ناآگاه می شود واز زمان و عاشق را در مرحله ي کمال عشق، حالتی دست می دهد که 
عشق حقیقی ترنم حیات )580:ص1379(سجادي،مکان، فارغ، واز فراق محبوب می سوزد و می سازد.

است. 
به قول خواجه عبداالله انصاري:

برکت آسمانها از سپهر است وبرکت جانها از مهر است، چنان که مرغ را پر باید آدمی را سرباید،جوینده، «
)35:ص1319(انصاري،»را صدق باید و رونده را عشق باید

عشق از نظرگاه دین و عرفان سوم:ند ب
عشقی که بالاتر از کفر و ایمان و هدفش خیر مطلق وپر کردن جهان از نور،صفا، خدمت، گذشت و 

محبت است، مفهومی است که صوفیه به عالم اسلام تقدیم داشته اند. 
قبل از رواج و گسترش آراي صوفیه، عشق به این معنی عالی، بین مسلمانان اعم از عرب و ایرانی، ظاهراً 
شناخته نمی شده است واز حدود روابط بین دو جنس مخالف وتب و تابهاي وابسته به آن تجاوز نمی 

بر درستی این گفته گواه زمینه موجود است کرده و اشعار عربی و فارسی و افسانه ها و اخباري که در این
اگر دقّتی به عمل آید، درهمین روابط نیز غالباً صورت اعلاي محبت کمتر جلوه گر است و است. حتی

عشقها همه براي رنگی و معشوقگان نیز بیشتر مملوك زر خرید یا قابل استیلاي معشوقند، وبا کالاي 
قابل خرید و فروش عشق نمی توان ورزید. 

کار نرفته مربوط وجود دارد و در قرآن مجید این کلمه بهکمتر در مآخذ» عشق«نیز لفظدر دین اسلام 
ونظایر آن استعمال شده است « شغف«ودر درجات بالاتر چون عشق زلیخا به یوسف » حب«است. ولی 



| 5

ن ه
جمی

پن
می

ش عل
مای

-
لام (

ن اس
جها

 در 
انی

 انس
لوم

ی ع
علم

ت 
طالعا

ی م
هش

پژو
140

1
 (

ون
 قان

سه
موس

ر،یا
ات

لاع
ز اط

مرک
می 

عل
هی

شگا
د دان

جها
-

.... 
ش و

رور
 و پ

زش
 آمو

ان،
نگی

فره
گاه 

دانش
..

ان)
نست

افغا
)

_
هی

شگا
 دان

هاد
ج

_
ال 

س
140

0

آیاتی که درقرآن کریم درباره ي حب الهی به کار رفته است از این قرار)618ص1373(رجایی بخارایی:
است:

 .ونَهبحی م وهبحااللهُ بِقَوم ی یاتی وففَس ن دینهنکمُ عم َرتدن ینُوا ما الَّذینَ آمهَ54(قرآن کریم،مائده/یا ای(
)31(قرآن کریم،آل عمران/وقُل ان کُنتمُ تُحبون االله فاَتَّبعونی یحبکمُ االلهُ

)168(قرآن کریم،بقره/لّذینَ آمنوا اَشدَ حباً اللهُ ویحبونهَم کَحب االلهِ وا
نهضُواعر م ونهااللهُ ع یضداً رخالدینَ قیها اَب ا الاَنهارهن تَحتدنٍ تَجريِ مع نَّتهمِ جبر ندم عزَاؤُهج کذل

 هبر یَن خشَ8(قرآن کریم،البینه/لم(
ت عشق با کسی که از آتش هواهاي نفسانی خالی باشد.رازمی گوید. عشق عشق دلبر،جان عاشق اس

نیازي به راهنما ندارد و راهنما وراه براي عشق بی معناست. عشق حقیقی متوطن و ساکن هر دلی نمی 
شود. جانی که پخته نشده باشد هنوز با عشق بیگانه است و مرغ دلش مانند مرغ خانگی است که توان 

سمان ندارد. پرواز به اوج آ
ازنظر عرفا ،جهان براي آن به وجود آمده که مظهر وجلوه گاه حق بوده باشد.دریک حدیث قدسی آمده 

کنت کنزأ «که حضرت داوود(ع)سبب آفرینش را از خداوند پرسید.حضرت حق در پاسخ فرمود:است
)6راف/قرآن کریم،اع»(مخفیاً لا اعراف فا حبیت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف.

پس جهان براین اساس یه وجود آمده که جضرت حق خواسته جمال خویش را به جلوه درآورد.ازآنجا که 
عرفا ذات حضرت حق را معشوق حقبقی می دانند و آفرینش را جلوه گاه و مظهر آن معشوق طبعاً همه 

آنم که جهان خرم به جهان خرّم از «جهان و جهانیان را دوست خواهند داشت. چنانکه سعدي می گوید:
عاشقم برهمه عالم که همه غالم از اوست .اگربیشتر دقیق شویم از دیدگاه عرفا ،همه عالم از اوست

همه ازوست وگر نیک بنگري تورا زدوست بگویم حکایتی بی پوست«اوست نه از او،چنانکه جامی گوید:
»همه اوست.

درکلام خاقانی:
دم زخاقان جهـان دربسته امــــــرمم لاجــــعشقي دمهـــايپخته

)639(ص 
شاهــــــــــــدان کارجان کنند همهعاشقان جان فشـان کنند همــه

)482(ص 
مراغه اي:اوحدي درکلا م 

تا دوستی مــادر بر قابله اندازم پرورده عشقم من، بسیار همــــی بایــــد
)281(ص 
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بپوشیمن نتوانم، تو تــــــــــــوانعشق برآورد زجـــــانم خـــــروش
)55(ص 

سیف فرغانی: درکلام 
ـد و قلندر شودـزاهد پرهیزکار رنازمی عشقت چو من گر بخورد جرعه یی

)391(ص 
فشاند لعـل تو در دامن جهان گوهردسترتیغنیتو از آستنمود عشق

)171(ص 
قرار » خودجانشین«و او را » خود آفریدآدم رابه صورت«عشق و محبت است که خداي بزرگ ۀبه واسط

است و به وصف نمی آید وزبان از بیان آن فرو او را بر سایر موجودات برتري داد.عشق صفت حق داد و
که عشق، پدید آید خود را بیان می کند و پرده از اسرار می ماند.عشق در بیان نمی گنجد همین
خود را بیان و تفسیر می کند نه زبان وگفتار. خودبرمی دارد. در واقع این عشق است که

ها عشق راه وصول سالک به حق است،مسلک آنیکی از اندیشه هاي قلندري عشق است از دیدگاه
قلندري بر عشق الهی است وآن منتهاي مقامات است از نگاه آنها عشق حقیقی و معشوق راستین 

فَسوف یاتی االله بِقَومٍ یحبهم و «جاودانی و ابدي و عشق ازلی است همانطوري که خداوند تعالی فرمود: 
هونبح54(قرآن کریم،مائده/آیه ی آرد که دوستتان بدارد ودوست بدارندش.)(زودباشد که خدا گروه» ی(

قلندران شراب نیروبخش به عاشق را عشق الهی می دانستند. معتقدند میان عاشق ومعشوق هیچ حایل و 
حجابی نیست و عشق به معشوق بی واسطه است.

:اوحدي مراغه اي در کلام 
ـــــرچه بجز عشق،باد دان و فسانه ههرچه بجـــــز می، بلاشناس و مصیبت

)361(ص 
خاقانی: در کلام 

یمـــدرکـــوي قلنـــــدري مقیممـــما حضـــــــــــرت عشق را ندیمی
)619(ص 

ۀاست و قویترین وسیلتنها عامل جلوگیري از تفرقه و اختلافقلندران عقیده دارند که عشق و محبت
انصاف و عدالت است با بیان عشق و محبت اختلاف رنگ و زبان را می توانند از میان بردارند و به حکم 

عشق و محبت، اختلاف در ادیان نیست.
ان تازه گردان ــــسجودبت پــــرستبی بت روا نیستنمــــــــــاز عاشقان

)648(ص 
اوحدي مراغه اي درکلام 
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ت توفیر عشقـکه جزکافـــــري نیسان بگويـــــــــر عاشقی ترك ایماگــــ
)248(ص 

اوحدي مراغه اي و سیف فرغانی به کار رفته است علاوه برمعناي عشق ورزي ، عشق در دیوان خاقانی
ر رفته است. به معشوق زمینی و ادبی به معناي عرفانی که همان معشوق آسمانی(عشق به خداوند) به کا

ودردیوان سیف عشق به معشوق زمینی عشق به معناي عرفانی دردیوان اوحدي بسامد بیشتري دارد
نسبت واژه عشق در دیوان خاقانی ، سیف به جوانی خسرو نام عشق می ورزید،(مذکر) بسامدبیشتري دارد

بسامد کمتري دارد.به سیف فرغانی و اوحدي مراغه اي 
شق در شعر خاقانیسوم:عبخش 

خاقانی تجدید عهد وپیمان با عشق را شاداب کنندة جان و روح می داند ومی گوید اگرمی خواهید خراج 
دو جهان از آن شما شود ازعشق اطاعت کنید،زیرا ارزش انسان به عشق است و انسان بدون عشق گل و 

هور با مستان خاکی بیش نیست.مستان عشق الهی را اولاتر از مستان شراب می داند ومستان شراب ط
عشق الهی را رقیب هم به شمار می آورد.عاشقان واقعی وبی ادعا را جان نثار انی می داند که جان خود 

را در راه معشوق فدا می کنندخاقانی عشق را بر عقل رجحان و برتر می داند.
نهنگ عشق تــوام در میــانه بازآوردداشتم از بحر فتنه چــون کف آبکرانه 

)599(ص 
نخست از عشق فرمان تازه گــــردانیـــخـــــــراج هردو عالم برد خواه

)649(ص 
ازآوردـبیار که آتش عشقت زبـانه بــلشدآب وخاکم برباد هجر بادة وصـ

)648(ص 
برات عشق برجان تازه گــــــردانــردانـگـــــدلا با عشق پیمان تازه 

)648(ص 
ازه گــردانــبه آب عشق ریحــان ترـسفالست این جهان ریحـان او عم

)649(ص 
مست عشقــی زآن میان آخـر کجاستــــــــــان جمله مستان می اندریفاین ح
)492(ص 

سلیمان حاضر است از تخت و خاتم فارغیمچون عشق داریم ازجهان گرجان نباشد گو مباش
)630(ص 

دـــکـــو دست طلب که نخـــــل جنبــاند تازهــــــــخاقانی نخــــــــل عشق ش
)602(ص
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ـــــارغیمما که ترك عقل گفتیم از همه غم فخاك عشق ازخون عقلی به که غم یارآورد
)630(ص

ــانی درآ، آن تازه گـــــردان ـــچه خاقـــــادــجهان را عهد مجنونی شد از یـــــ
)649(ص 

که حضرت ابراهیم(ع) آتش را به جان خرید درکوهی از آتش رفت وآتش براي او به از اثر عشق بود 
براثر عشق بود که کوه طور، بدمستی آغاز کرد وحضرت موسی(ع) تحت تأثیر وگلستان مبدل گشت

برزمین افتاد و بیهوش گردید. عشق الهی
گاه ابــــــــراهیـــــم وگه کلیمیمرا که عشق ازوخـــــــــــاستآن آتش

)629(ص 
خاقانی واژه عشق را در معناي موافق با اندیشه هاي قلندران به کار گرفته است ودید او نسبت به عشق 
مثبت است و عشق در نظر او تحفه اي آسمانی است،پیکی است که به اسرار غیب آگاه است و نداي 

می داند از نگاه او آنچه بقا را از انسان می گیرد وفنا به او می بخشد عشق عشق را گشایشگر اندیشه ها 
است عشق انسان را از غرور وخودخواهی می رهاند با همین عشق رونق بازار زهدورزي به پایان رسید، 

براي عاشقان درد عشق بسان مرهم است. 
ند عشــق استپیکی که زبان غیب دامــــــــرغی که نواي درد راند عشق است

)707(ص
وآنچ از تو ترا باز رهاند عشــق استه به نیستت خــــــواند عشق استهستی ک

)707(ص
بازار زهد ما را بشکست عشــق خالیــر ما را بگسست بند زلفیزنجیرصبــــــ

)665(ص 
ــرهم دانـــدرد را هم مـــــزاج مــــــواهی درشتــخـــــــسنت اهل عشق

)795(ص
عشق درشعر اوحدي مراغه ايبنداول:

عشق می داند و مطیع عشق حقیقی است جان باختن ة نگاه اوحدي به عشق مثبت است او خود را پرورد
داندوآغوش رابه سوي تیر عشق حقیقی ورسیدن به معشوق حقیقی(حضرت حق)را مباح میدر راه عشق 

 همِ الَستُلی اَنفسم عه دمی گشاید اوجرعه ي عشق را در ازل از بستان قالوابلی چشیده است ( واَشه
)172(قرآن کریم،اعراف/بِرَبکُم قالوا بلی 
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جوشش و خروش وامی دارد. وقتی عشق در جان آدمی او معتقد است عشق وجود وهستی انسان را به
شعله ورشود،در حرکات و افعال او نمایان می گردد. آن جا که از عشق نوایی به گوش عاشقان راستین 

خود را می اندازند. ۀبرسد واز عشق الهی بهره اي بگیرند خرق
معنی است که صوفیان چون در انداختن: بداناز نگاه اوحدي اساس وهدف آفرینش، عشق است.(خرقه

چیزي را کشف کنند واز عالم غیب خبري گیرند، خرقه اندازند، علامت آن که چون از آن جا چیزي به 
)350:ص1379. (سجادي،دست آورند، اینجا خرقه انداختند
است و سرنوشت انسان را با عشق گره زده اند و انسان عاشق از عیب و وي عقیده دارد که عشق ازلی

غم عشق ابایی ندارد.طالبان عشق مدهوشند و از خود بیخود و در راه معشوق، دست از خود می ننگ
ودل را هم سپرتیر عشق مجازي ودروغین وهم پذیراي عشق کشند وپذیراي هردرد ورنجی هستند

،رسیدن به معشوق حقیقی(حضرت حق)را طبیب همه دردها و امراض می دانندراستین والهی می داند.
،عشق وجود انسان را ارزشمند می کند و مس وجود را به کیمیا تبدیل می کند.ازلی استعشق 

شیــرعشــق» قالــوا بلی« زبستان مـمن واوحـــــــــدي در ازل خورده ای
)248(ص 

قـنپیچد ز زنجیــر عشکه گــردنــــــــرقه اي دارد از پیرعشقدلم خــــ
)248( ص 

قـمباحست خونم بتقــریــر عشوقـــــحلالست مالم بفتـــــــــواي ش
)248(ص 

قـر عشــدل خود سپــــر کن بر تیــژيـــــاگر نیستی چون کمان برکــــــــ
)248(ص 

قـت و تفسیــر عشـزقرآن شـــوقســــــــــــــرو، که ما را حديبمعقول مگ
)248( ص 

مـــــعاشقانــــرا ز ننگ و نام چه غمستم از گفتگـــــــــــــــوي عام چه غم؟
)503(ص 

که دست من درین میثاق درپیمان عشق آمدزناّري میان بستم که هـرگز بازنگشایم
)177(ص 

دازمـــتا دوستی مـــــــــادر بر قابله انپرورده عشقم من، بسیار همــــــی باید
)281(ص 

وآنکه در وي نیست عشقی،من نگویم:عاقلستطالبان عشق را دیـــــــوانه می گویند خلق



| 10

ش علمی
پنجمین همای

-
پژوهشی مطالعات علمی علوم انسانی در جهان اسلام (

1401
 (

موسسه قانون
،یار

مرکز اطلاعات
علمی 

جهاد دانشگاهی
-

دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرور
ش

و ....
..

(افغانستان)
_

جهاد دانشگاهی
_

سال 
1400

د کارمـراـــپند بی فایده در دل نکنچــــــو پرفایده پنـــدي دارمبرتن از عشق
)79(ص 

ــراــدستگیري کن وامروزنــگه دار ممستم از عشق و خراب از می و بیهوش از دوست
)79(ص 

ردمــچون مست شدن خـــروش کق نوش کـــــردمــــــمن بـــــــــادة عش
)267(ص

برزار و عاشق اربتوان پـرده اي بپـوشما عاشقیم زار وزما پـــــــــــــرده برمدار
)243(ص

یک مفهوم است بدین صورت که سرنوشت از ازل عشق را ة سه بیت زیر دربرگیرنداندیشه مراغه اي در
ما اختیاري از خود نداشتیم ونداریم.به عقیده قلندریه عشق و درتمام کائنات جریان دارد.نصیب ما کرد و

ي اشیاء وجود دارد و هیچ چیزي وجود ندارد که عاري از عشق باشد. عشق خواه حقیقی شوق درهمه
مجازي سرانجام آدمی رابه سوي کمال می کشاند.وخواه

چون توان از عشق ببریدن با کراهم دگــر؟یـــمن که بر عشقم بریدستند ناف از کـــــودک
)224(ص

دادندسرشیري که درپستان عشق آمدبه منداندرـــازآنم شیرمست غم،که ازطفـــــلی به مهـــ
)117(ص

ــق آمدــترا فرمان قرّایی،مرا فـــرمان عشمکن عیب من، اي صوفی، به مهـر او،که از بالا
)117(ص 

عشق از منظر سیف فرغانیدوم: بند 
انی است،عشق چون نفس پاك از منظر سیف فرغانی عشق چراغی نورانی در تاریکی دنیاي ظلم

عیسی(ع) است که مرده را زندگی و حیات می بخشد وروح را تلطیف می کند.سیف فرغانی معتقد است 
واز آغاز در راه عشق حقیقی جان را باید فدا کردکه این نشانه آگاهی و خرد است،عشق ازلی وابدي است

کسی که عاشق نیست واز عشق بی بهره تاپایان حیات چاشنی بخش وجود انسان ومایۀ امیدواري است.
را نمی یابد. انسان بی عشق ذوق ندارد حقر دیدااست ازرسیدن به حضرت حق بازمی ماند وشایستگی

عشق شیرین است، براي نوشنده شراب عشق ة کسی داراي ذوق وشوق است که عشق داشته باشد. ثمر
عاشق حضرت حق وقتی وبدار می کندهرجویی حوض کوثر است عشق عاشقان حضرت حق را سر،الهی 

از دنیاي فانی رخت بربند صد در از بهشت به روي او گشوده می شود و مستان عشق الهی در روز قیامت 
هوشیارند. 
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از نگاه سیف عشق غالب بر عقل است عشق تأثیر عقل را محو می کند،عشق با درد و رنج همراه است. 
گوید که به او ی،سیف در چند غزل از خسرونامی سخن میآسمانعشق درشعراو هم زمینی است وهم 

عشق ورزیده است . 
: فرغانیسیفدرکلام 

رو سفر کـــــــن تا ببینی خسرو تبریزراشنوده باشی خســـــــرو پرویز رااي که نام ا
)504(ص

نام خسرو کرد این شیــــــرین شورانگیزـــــــــادرگیتی وبرطبعش که اوآفرین بر مــ
)504(ص

منتظر همچون شهیدان روز رستاخیـــزراسیف فــــــــــرغانی مدام از فتنۀ حسنش بود
)504(ص

رین ندیدمـــکه چون تو خســـــرو شیادـــبــــــــــــــــــــرآرم نعرة عشقت چو فره
)336(ص 

ازــــــــــعشق با خســـــروان کند انبی راــــــهمچو فـــــــــــــــرهاد بی نوای
)306(ص 

ن از آتشـــبلی چـــراغ کند خانه روشــد حسن همچو گلشن دلبنور عشق کنــــــــ
)281(ص

اح ـببین ره که عشق است مصبـــــــــــــــــدرین ظلمت آبادگونبعشق انــــــ
)41(ص

ـود روزيــــآنکس که زعشق او بیمـار شـروحیهمچون نفس عیسی در مـــــرده دمد
)392(ص 

اه اینستـترك جـان کن که نشان دل آگــــر از قیمت یارآگاهیدر ره عشق گـــــــــ
)291(ص

دار نیستـــلایق دیـــهــرکه نبود بهشتیهرکه عاشق نیست از وصلت نیابد بهــره یی
)321(ص

رکه عاشق گشت برشیرین شکن گفتارشهپیش ازین بی عشق تو در نظم ما ذوقی نبـــود
)301(ص 

می داندازدیدگاه او باعشق می توان به حق سخت و دشواررانهایت آن را آسان وآغاز عشق سیف فرغانی 
را به وادي ایمن هدایت کرد.راه یافت همان طور که عشق موسی

ود روزيـــکین کار بدین غایت دشوار شتمـبنمود مـــــــرا عشقش آسان و ندانس
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)392(ص
م آغـــازــی کنیـــما نه اکنــــون همتــعشق تــــــــــــــو در درون ما از لی

)306(ص
ن ازآتشـــــــببرد راه بــــــوادي ایموان یافت سوي تـــــــو که کلیمبعشق راه ت

)281( ص
رشـــبرهر کنار جــــوي لب حــوض کوثآن را که آبخـــــور می عشقست حاصلست

)38( ص
ــردارـلم برســــــهمچو حلاج زند مرد ععقل را پنبه کند عشق تو واز اثـــــــرش

)64(ص 
ادهــصد در زخلد گردد اندر سفــــر گشهد پاـاگــــــــر عاشق تو فردا اندر سفر ن

)327(ص
در مذهب قلندریه عشق راه وصول سالک به حق است و سیف فرغانی در اشعار خود به این امر اشاره 
کرده است سیف فرغانی علاوه بر عشق زمینی به عشق آسمانی نیز توجه داشته که به نمونه هایی ازآن 

شد.پرداخته
یجه گیرينت

هدف ازاین تحقیق روشن شدن تأثیر شگرف روند آراء و اندیشه هاي ملامتی،قلندري و زوایاي پنهان 
و پی بردن به راز عظمت این ادبیات است (که از ،عشقادبیات عرفانی و خاصه واژگان ملامتی، قلندري

ی مورد توجه پنجم درنظم و نثر فارسی راه یافت وبراي خود جایی گشود وبه صورتهاي مثبت ومنفةسد
قرار گرفت)

عرفان اسلامی دین نیست بلکه راه و روشی است براي رسیدن به حق و حصول معرفت که از روح 
هاي مختلف جهان وحقیقت اسلام اقتباس شده وبه مرور زمان معجونی شگفت انگیز از عرفان مکتب

ومؤمنر سالک مشتاقشده است که در آن عقاید گوناگون می توان یافت. عرفان و تصوف زمانی د
اثرمی گذارد که وجودش را در منازل و مقام هاي سیر و سلوك بسان ستیغ آتشفشان به خروشیدن 

دلش را پایگاه عشق و شیفتگی پرشورنماید. ۀوجوشیدن درآورد وخان
در مسلک آنها عشق معجون حیات است رابطه و پیوند عاشق با معشوق است که هرجلوه اي از معشوق 

وهستیشان را در قمار رادر خود فنا می کند وچنین است که قلندران لباس کافري به تن نمودهعاشق
باخته اند.، عشق پاك 

هاي فکري آن دوران بر تأثیر بی نظیري در تغییر دادن بنیانآنچه که ملامتیه و قلندریه انجام داده اند
سیاسی وفرهنگی خاص، ایجاد خانقاه ،ماعی شعر فارسی با ظهورسنایی وبروزحوادث اجت.گذاشته است جا
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ها وتوسعه تفکرات عارفانه جرقه و نوري از عرفان وعوالم ملکوتی را در شعر فارسی روشن ساخت که 
دیگران به کمال رسید. همین اندیشه در خاقانی،سیف فرغانی و اوحدي مراغه اي ۀپس از وي به وسیل

که هر کدام به نحوي به سنایی ارادت داشته اند تأثیر گذاشته وسراسر شعر آنها مشحون از واژگان 
مشترکی که این سه شاعر گرانقدر در شعر خود بدان پرداخته اند عشق ۀ ملامتی وقلندري است، اندیش

است.
اقانی زاهد پیشه با گرایش هایی که به عرفان عملی دارد در شعر خویش افکار و اندیشه هاي قلندرانه خ

به عشق مثبت است وعشق در نظر او تحفه اي آسمانی است، پیکی است خاقانیدید را وارد کرده است.
آنچه بقا را از انسان که به اسرار غیب آگاه است ونداي عشق را گشایشگر اندیشه ها می داند از نگاه او

می گیرد و فنا به او می بخشد، عشق است عشق انسان را از غرور و خود خواهی می رهاند با همین 
عشق، رونق بازار زهد ورزي به پایان رسید،درد عشق براي عاشقان بسان مرهم است ونگاه اوحدي 

حقیقی است جان باختن در مراغه اي به عشق مثبت است اوخود را پروردة عشق می داند ومطیع عشق
راه عشق حقیقی ورسیدن به معشوق حقیقی را مباح می داند و آغوش را به سوي تیر عشق می 
گشاید.اوجرعۀ عشق را در ازل از بستان قالوابلی چشیده است و معتقد است عشق وجود وهستی انسان را

حرکات و افعال او نمایان می به جوشش وخروش وامی دارد وقتی عشق در جان آدمی شعله ور شود در 
گردد. آن جا که از عشق نوایی به گوش عاشقان راستین برسد واز عشق الهی بهره اي بگیرند خرقۀ خود 

است که مرده را زندگی وحیات می را می اندازند.عشق ازمنظر سیف فرغانی،چون نفس پاك عیسی(ع)
وخرد می داند از نظراو کسی که عاشق بخشد او فدا کردن جان را در راه عشق حقیقی نشانۀ آگاهی

نیست واز عشق بی بهره است از رسیدن به حضرت حق باز می ماند وشایستگی دیدار حق را نمی 
یابد.انسان بی عشق ذوق ندارد کسی داراي ذوق و شوق است که عشق داشته باشد.ثمرة شیرین است 

شقان حضرت حق را سربدار می وبراي نوشنده شراب عشق الهی هر جویی حوض کوثر است عشق،عا
کند.عشق در شعر او هم زمینی است وهم آسمانی.
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